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زهراوطنی)نویسندهمسئول(
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چکیده

مردمــی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشــروعیت حکومت در جوامع 

دینی، از گذشــته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های 

سیاســی مبتنی بر دین بوده اســت و هریــک از صاحب نظران این عرصــه در احتجاج بر نظر 

خود ســعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشــته اند. از جمله مهم ترین مصادیق حاکمیت 

دینی، نظام جمهوری اســلامی و از جمله مهم ترین منابع دینی در این خصوص کتاب شــریف 

نهج البلاغه است. تحقیق حاضر پاسخی است به پرسش »رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل 

و تداوم حکومت اسلامی دارد؟«. همچنین این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی به برشماری 

و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط 

تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشــات امیرالمؤمنین)ع( و تطبیق گفتار و سیره 

امام خمینی با آن ها، فرضیه »رأی و نظر مردم دخالت  مســتقیم در مشروعیت حکومت دارد« را 

اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین)ع( از جمله: »این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و 

من علاقه ای به خلافت نداشــتم« و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: 

ت خواهد 
ّ
»حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت مل

بود« ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.

واژگان کلیدی: رأی مردم، انتخابات، حکومت اسلامی، مردم سالاری، امام علی)ع(، امام خمینی.

| تاریخ دریافت:1401/12/1 | تاریخ پذیرش:1401/12/20 |
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مقدمه
حکومت به نوعی نخ تسبیح و محور حفظ نظام و سامان بخشی جامعه و درنتیجه ضامن بقای حیات 

اجتماعی یک کشــور است. به همین مناسبت، دین اســلام که دینی اجتماعی محسوب می شود، از 

تبیین ابعاد مختلف آن غفلت ننموده اســت. هرچند عصر حضور تنها شاهد حکومت نبوی و علوی 

بود و ســایر ائمه امکان تشکیل حکومت را به دســت نیاوردند، لکن این مسئله موجب محدودیت یا 

کمبود دســتورات حکومتی نشده و به عنوان نمونه نهج البلاغه امیرالمؤمنین)ع( را باید کتاب حکومت 

تلقی نمود که نمایشــگر میزان اهمیت این دین به مســئلۀ حکومت و ضرورت حاکم خوب اســت. 

ویژگی های یک حکومت اســلامی و آسیب شناسی آن، شاخص و شــرایط حاکم، حقوق و تکالیف 

مردم و حکومت نسبت به یکدیگر و مواضع لزوم حرکت دوسویۀ این دو نهاد یا حرکت یک سویه آن ها 

و تأثیرپذیری تعیین یک حاکم از رأی و نظر مردم به خصوص در ادیان الهی که نصب الهی هم در آن ها 

مطرح می شود از مباحث مهم علم سیاست و حکومت دینی است.

شریعت اســلام از نقطه آغازین حیاتش از مســئله حکومت نه تنها بیگانه نبوده، بلکه خویش را 

بدان نیز مصروف داشــته است. بر همین اساس مسئلۀ تشــکیل حکومت اسلامی و بررسی و تبیین 

ابعــاد و زوایای مختلف آن از جمله نقش مردم در تعیین حاکم از جمله مســائل مورد توجه و بحث 

فقها از دیرباز و نیز محل اختلاف آرای ایشــان بوده اســت که البته دلایل گوناگون و متنوعی در بروز 

ایــن اختلاف نظر نقش داشــته و صاحبان هر یک از آراء ادله ای از متــون دینی در اثبات نظر خویش 

ارائه نموده اند. از آنجا که امیرالمؤمنین)ع( تنها امام صاحب حکومت بوده اســت و با توجه به قضایای 

مختلف رخ نموده در مســئلۀ خلافت و جانشــینی پیامبر)ص( که موجب شده بود حکومت به دغدغۀ 

مهمی برای امت آن زمان تبدیل شــود، می تــوان نهج البلاغه را )که البته این کتاب تنها بخشــی از 

ســخنان حضرت علی)ع( اســت که ســید رضی به ملاک خود )اولویت فصاحت و بلاغت( آن ها را 

جمع آوری نموده اســت( یکــی از مهم ترین متون دینی در مبحث حکومت دانســت. مراجعه به این 

کتاب میزان و ابعاد و جوانب اهتمام آن حضرت به مســئلۀ حکومت و حکومت داری را روشن نموده 

و می توان برای تبیین دیدگاه شــریعت در این خصوص از این کتاب بهرۀ کافی برد؛ لکن ازآنجا که هر 

یک از صاحبان آرای فوق الذکر، تلاش می کنند مؤید آرای خویش را در کلام ائمه جسته و نظر خویش 
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 در خصوص دیدگاه نهج البلاغه در مورد نقش رأی مردم در تعیین حاکم 
ً
را به آن مستند نمایند، اخیرا

اســلامی، اختلافاتی رخ داده است که البته چنین بحث و اختلاف نظری چندان بی سابقه هم نیست و 

ردپای آن در تاریخ وجود دارد؛ چنانچه در جریان سقیفه هم اعضای شورای خلافت، فعل خویش را 

به احادیثی از پیامبر)ص( مســتند می ساختند. به طورکلی در رابطه با نحوۀ انتخاب رهبر، دو دیدگاه کلی 

انتصاب و انتخاب مطرح اســت که با بررسی ادله دینی به خصوص بیانات امیرالمؤمنین به عنوان تنها 

امامی که حاکم جامعه بود، باید نگاه اسلام به این مقوله دریافت.

 پیشینه تحقیق
جایگاه رأی مردم در حکومت از جمله مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کانون توجه 

اندیشمندان علوم سیاست و جامعه بوده و از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

مقاله »تبیین اعتبار رأی مردم در نظام مردم ســالاری دینی با توجه به اشــکالات دموکراسی«   .1

به قلم مریم شمســایی که محور اصلی این مقاله، شرایط و آثار برگزاری انتخابات و مثمرثمر 

دانستن رأی اکثریت و تطبیق این مهم بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران است؛

2.  مقاله »مســئلۀ حق یا تکلیف بودن »رأی مردم« در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی« نوشته 

نوربخش ریاحی که در پی تعیین ماهیت آرای مردمی اســت، بدین نحو که حاکمیت مردمی 

حق ایشان است و یا تکلیفی است بر عهده آن ها؛ 

مقالــه »جایگاه اتکاء به آرای عمومی و نقش رأی مردم در پیشــبرد، تحکیم و امنیت ملی در   .3

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت« نوشته مسعود جعفری نژاد و سید مهرزاد فاطمی پور که آرای 

مردمی مبتنی بر شناخت عقلی و منطقی را منجر به تعلقات و وفاداری اجتماعی برای مردم و 

از مؤلفه های مهم پیشرفت می داند.

4.  تحقیق »بررســی فقهی فرآیند مشــروعیت یابی، نقش رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی 

ایران« تألیف اسماعیل جعفری، که در پژوهش مذکور نویسنده بر آن است تا جایگاه و نقش 

رأی مردم را در نظام جمهوری اســلامی ایران از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد و 

ماهیت آن را نسبت به مسائل داخلی و گفتمان های بین المللی به دست آورد.
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 هم چنین مقالات و کتبی در زمینه نگاه امام خمینی به آرای مردم به رشته تحریر در آمده است که 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

5.  مقاله »جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیـدگـاه امـام خمینی« نوشته محسن اراکی 

در مجله حضور؛

6.  مقاله »نقش مردم در سیاســت، مبانی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی امام خمینی« نوشته 

یوسف فتحی در پژوهشنامه انقلاب اسلامی؛

7.  کتاب خواســت جمعی و ارادۀ مردمی در ایجاد نظام جمهوری اســلامی نوشــتۀ لیلا 

حیدری.

در نهایت، وجه تمایز تحقیق حاضر تطبیق آرای امام خمینی با اندیشۀ سیاسی امیرالمؤمنین)ع( 

در نهج البلاغه است.

1. انتخاب رهبر در آینۀ آراء
1ـ1. دیدگاه اول: نظریۀ انتخاب

 با رأی و انتخاب و نظر مردم 
ً
نظریۀ انتخاب یا مشــروعیت مردمی: بر اســاس این نظریه حاکم صرفا

تعیین شده و مبنای مشروعیت آن حاکم و حکومتش فقط آرای عمومی است و حکومتی مشروع است 

که مورد رضایت مردم باشــد، بدون اینکه نصی از طرف شارع مقدس آمده باشد )مردم سالاری مورد 

پذیرش مکاتب غیر اســلامی(. خاســتگاه این نوع حکومت مردم هستند و تبیین آن هم بدین صورت 

اســت که هرگاه مردم با اختیار و انتخاب خود، فرد یا گروهــی را به عنوان حاکم جامعه انتخاب کنند 

و سرپرســتی جامعه را به ایشــان واگذار کننــد، در این صورت فرد یا گروه مزبــور از دو رکن اصلی 

حکومت، یعنی مشــروعیّت و حفظ مصالح، برخوردار خواهند بود. این شیوۀ حکومت را دموکراسی 

می نامند )حائری، 1378: 21(.

1ـ2. دیدگاه دوم: نظریۀ انتصاب
نظریه انتصاب یا مشــروعیت الهــی: بر مبنای این نظریه حکومت ودیعه ای الهی اســت که خداوند 
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به افراد خاصی واگذار می کند و انتخاب مردم هیچ نقشــی در آن نــدارد. قائلین این نظر، در تضاد با 

داعیه داران دموکراســی، حکومتی را قابل پذیرش و اســتوار می دانند که حاکم توسط خدا تعیین شده 

باشــد. به عقیده شیعه فرد صالح همان امام اســت و امام را هم فقط خدا معین می کند. در حقیقت، 

امامت دنبالۀ نبوت اســت و همان دلایلی که فرستادن رسولان و برانگیختن پیامبران را ایجاب می کند 

منصوب ساختن امام پس از پیامبر را هم ایجاب می کند. به این جهت شیعه می گوید منصب امامت، 

تنها از طرف خدا و به وسیله پیامبر)ص( و یا امام قبلی معیّن می شود و تمایل و یا انتخاب مردم نمی تواند 

کســی را امام و ولی مردم کند )مظفر، 1347: 108(. قرآن کریــم امامت را مقامی بالاتر از نبوت به 

شــمار آورده است که پیامبران پس از گذر از مراحل و آزمایش های گوناگون، صلاحیت رسیدن به آن 

مقام را پیدا می کنند. قرآن، امامت را عهد خدا می داند که طی یک دورۀ آزمایشــی، انسان کامل بودن 

ی   إِنِّ
َ

هُنَّ قال مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
لِماتٍ ف

َ
هُ بِک خود و صلاحیت پیشــوایی را به اثبات رسانده باشد: »وَ إِذِ ابْتَلی  إِبْراهیمَ رَبُّ

الِمینَ« )بقره: 124(.
َّ

 عَهْدِی الظ
ُ

 لا یَنال
َ

تی  قال یَّ رِّ
ُ
 وَ مِنْ ذ

َ
 قال

ً
اسِ إِماما  لِلنَّ

َ
ك

ُ
جاعِل

طبق نظر شــیخ مفید جامعه باید پیشوایی داشته باشد که گمراهان را تحذیر نماید، احکام خدا را 

نفوذ دهد و حاکمان عادل در میان مردم بگمارد و بدین وســیله جامعه به صلاح نزدیک تر و از فســاد 

دورتر شود و ادله ثابت کرده اند که چنین پیشوایی باید از تمام لغزش ها به دور باشد؛ زیرا همه بر این که 

امام به امام دیگر نیازمند نیســت، اتفاق نظر دارند و همین معنا ثابت می کند که بدون شــک امام باید 

معصوم باشد و از جانب خداوند متعال تصریح به امامت وی شده باشد1 )مفید، 1413، ج 2: 342(.

شیخ طوسی نیز در رابطه با تعیین رهبر، می گوید: »به دلیل معصوم بودن امام، باید فرمان خداوند 

به نصب او تصریح شــده و منصوص از جانب خداوند باشد و امامت و زعامت سیاسی وی از طرف 

کید قرار گیرد؛ زیرا عصمت از صفاتی اســت که به حس و مشــاهده نمی آید و استدلال  وحی مورد تأ

گاهی ندارد؛ بنابراین ضروری  و تجربه برنمی دارد و کســی جز خداوند از وجود آن ویژگــی در افراد آ

1. و من الدلائل علی ذلك ما یقتضیه العقل بالاســتدلال الصحیح من وجود إمام معصوم كامل غنی عن رعایاه فی 
الأحكام و العلوم فی كل زمان لاســتحالة خلو المكلفین من ســلطان یكونون بوجوده أقرب إلی الصلاح و أبعد من 
الفساد و حاجة الكل من ذوی النقصان إلی مؤدب للجناة مقوم للعصاة رادع للغواة معلم للجهال منبه للغافلین محذر 
من الضلال مقیم للحدود منفذ للأحكام فاصل بین أهل الاختلاف ناصب للأمراء ســاد للثغور حافظ للأموال حام 

عن بیضة الإسلام جامع للناس فی الجمعات و الأعیاد.
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اســت که بر امامت وی تصریح شــده و نصب وی به این مقام از طریق پیامبر تبیین گردد« )طوسی، 

.)71 :1375

 به بیان ادله قائلین 
ً
با توجه به اینکه دیدگاه اول جایگاهی در دین اسلام ندارد، پژوهش حاضر صرفا

دیدگاه دوم می پردازد. قائلین به نظریه نصب الهی، خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1ـ2ـ1. گروه اول: انتصاب محض

این گروه تنها ملاک و عنصر لازم بر مشــروعیت را نصب الهی می دانند. به عقیدۀ ایشــان از آنجا که 

خداوند عالم و دانا به تمام مصالح مردم و جامعه اســت و بهتر از مردم، آنچه که به نفع مردم و برای 

هدایتشان سودمند است را می داند؛ لذا نظر مردم در کنار تعیین الهی قابلیت دیده شدن و توجه ندارد. 

مصباح یزدی در نظریه مشروعیت حکومت اسلامی می  نویسد: از دیدگاه اسلامی، همان عقلی که به 

انســان می گوید: فلان کار خوب است و فلان کار بد، همان عقلی که به انسان می گوید: پدر، مادر، 

ی دارند و تو باید حقّ آن ها را ادا کنی، به انســان می گوید: خدایی که جهان، تو 
ّ

معلم و مردم بر تو حق

و همه انسان ها را آفریده، حقوقش بر انسان از حقوق دیگران بیشتر و عظیم تر است و انسان باید آن ها 

را ادا کند. حال خدایی که ما را آفریده اســت و مالک وجود ما و همه انسان هاست و همه چیز با ارادۀ 

او وجود می یابد و اگر اراده کند هر چیزی نابود می شود، اگر کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود 

معیّن کرد، او مشــروعیّت پیدا می کند و دیگر نیازی به پذیرش و یا عدم پذیرش مردم نیســت. وقتی 

خداوندی که بیشترین حقوق را بر انسان ها دارد – بلکه همه حقوق در اصل از اوست – حقّ حکومت و 

ولایت بر مردم را به پیامبر، امام معصوم و یا جانشین امام معصوم واگذار کرد، او حق دارد احکام الهی 

را در جامعه پیاده کند؛ چون از ناحیۀ کســی نصب شده است که همه هستی، همه خوبی ها، حقوق 

و زیبایی ها از اوســت )مصباح یزدی، 1380: 200(.  ملاک مشــروعیّت و قانونی بودن حکومت از 

نظر اسلام، رأی مردم نیست؛ بلکه رأی مردم به مثابۀ قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهی تشکیل 

می دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستی دارد )مصباح 

یزدی، 1380: 39(.
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1ـ2ـ2. گروه دوم: انتصاب منضم به خواست عمومی

ایــن گروه هم ماننــد گروه اول خداوند را عالم به تمام مصالح بشــر و بر هدایــت او می دانند، لکن 

معتقدند اگــر مردم فرد منصوب از جانب حق تعالی را نپذیرفتند، نه تنها اجبار ایشــان به این پذیرش 

 این اجبار مشــروعیت آن حکومت را مخدوش می سازد، زیرا انتخاب 
ً
ضرورتی ندارد، بلکه اساســا

الهی هرچند شرط لازم حکومت است، اما شرط کافی نبوده و این مهم، شرط دیگری به نام مقبولیت 

مردمی که دارد که در صورت فقدان آن، مشــمول قاعدۀ »انتفاء مشروط عند انتفاء شرط« خواهد بود. 

خواجه نصیرالدین طوســی در توضیح این مطلب که خداوند متعال مردم را به اطاعت از امام مجبور 

نمی کند، می گوید: »بر خداوند حکیم واجب است که با نصب امام، مردم را در آن بخش از مسائلی 

کــه آنان را دچار تردید و حیرت می کند، هدایت کند. بنابراین نصب بر عهده خداســت، اما اطاعت 

از امام علیه الســلام جزء اختیارات مردم است و آن ها می توانند اطاعت کنند و ثواب ببرند و می توانند 

مخالفت کنند و مؤاخذه شــوند، به هرحــال هرچند نصب امام بر خداوند واجب اســت، اما تحقق 

امامت امّت به اراده و تصمیم مردمان بســتگی دارد«. )طوســی،1407: 221( امام خمینی نیز اراده 

ملت را جزئی از مشــروعیت می داند و می گوید: »  از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و 

تعیین شکل و نوع حکومت خود را در     دست داشته باشد« )امام خمینی، 1389: 367(.

جــوادی آملی در رابطه با نقش مردم و در ضمن توضیح مبنای حکومت اســلامی گفته اســت: 

ق نمی شود )آملی، 1379: 83 -84 ( و 
ّ

حکومت اســلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محق

تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراســی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت 

د و به 
ّ
م بر آن است و اکثریت، »کاشف حق« است نه مول

ّ
اسلامی، حق و قانون پیش از اکثریت و مقد

وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراســی و غیردینی، اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورندۀ 

آن است )آملی، 1379: 91(.

کید بر نظام مردم محوری  نائینی نیز مردم را دارای نقش اساســی در حکومت می داند. وی بــا تأ

می گوید: مســائل سیاســی از یک جهت جزء امور حسبی اســت ولی از جهت دیگر جزء تکالیف 

ت هم از این 
ّ
عمومی اســت؛ زیرا هرچند که انتخاب امام یا ولیعهد از وظایف عامه نیســت، ولی مل

جهت که اصل حکومت در دین اســلام مبتنی بر شــورایی بودن است و هم از جهت مالیاتی که برای 
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اقامه مصالح صالحه می دهند و هم از باب نهی از منکر حقّ مراقبت و نظارت دارند )نائینی، 1424: 

112(. مطابــق این دیدگاه، نصب از طرف خداوند متعال موجب ســلب آزادی ابناء بشــر در تعیین 

سرنوشــت خویش نخواهد بود؛ زیــرا مقبولیت مردمی نیز در چهارچــوب قانونی، عنصر لازم برای 

کسب عنوان »مشروع« و تأمین کننده عنصر آزادی از اسلام است.

2. ادله نظریات
2ـ1. ادلۀ قائلین عدم تأثیر مقبولیت در مشروعیت

قائلین نظریۀ انتصاب با اســتناد به روایاتی از ائمه اطهار)ع( به ویژه امیرالمؤمنین)ع(، معتقدند که برپایی 

حکومت توسط فردی که منصوب از طرف خداوند متعال است، تکلیف وی محسوب می شود و باید 

برای انجام این تکلیف الهی قیام کند )مهدوی زادگان، 1394: 67(. عمده مستند ایشان در این مدعا، 

روایاتی است که عدم قیام امیرالمؤمنین)ع( را ناشی از ضعف و قلت یاران می داند از آن جمله است:

گاه باشــید من بر مردم از خودشــان اولی و برتر هستم، اما پیوســته از بعد از رسول خدا   1. »آ

صلی الله علیه و آله مظلوم واقع شدم، در این هنگام اشعث بن قیس از جا برخاست و گفت: 

ای امیرالمؤمنیــن! از وقتی که به عراق آمده ای برای ما خطبه ای نخواندی مگر در آن از برتری 

خود بر مردم صحبت کردی و از مظلومیت خود ســخن گفتی، پــس چرا هنگامی که تیم و 

عدی1 ولایت را بر عهده گرفتند شمشیر نکشیدی تا حق خود را از آنان بگیری؟ امیرالمؤمنین 

علیه السلام فرمود: کلامی را گفتی پس جواب آن را گوش کن، به خدا سوگند نه ترس از جنگ 

با آنان مرا از قیام واداشــت و نه از ترس مرگ بود، تنها چیزی که مرا از جنگ با آنان واداشــت 

عهدی بود که با برادرم رســول خدا صلی الله علیه و آله داشــتم. رسول خدا صلی الله علیه و 

آله به من فرمود: ای اباالحسن! همانا این امت عهد و پیمان مرا می شکنند، همانا تو برای من 

مانند هارون برای موســی می باشی. به رسول خدا عرض کردم: ای رسول خدا! به چه چیز مرا 

امر می کنی اگر این چنین کردند؟ حضرت رســول صلی الله علیــه و آله فرمودند: اگر یارانی 

1. دو طایفه خلیفه اول و دوم.
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برای خود پیدا کردی با آنان به جهاد برخیز و اگر یاوری نداشتی دست از جنگ با آنان بکش و 
خونت را حفظ کن تا آنکه مظلوم به من ملحق شوی )طبرسی، 1403، ج 1: 19(.1

2. امام صادق)ع( در پاسخ به این پرسش که چرا حضرت با مخالفان نجنگید، فرمودند: »چگونه 

حضرت می توانست بجنگد، درحالی که فقط 3 تن از مؤمنان با او بودند« )ابن بابویه،1380: 

.)148

3. زید شحّام به امام کاظم)ع(  گفت: مردم می پرسند اگر خلافت، حق علی)ع( بود، پس چرا برای 

گرفتن حق خود قیام نکرد؟ و امام پاســخ داد: »علی علیه السلام گروهی را برای جنگیدن در 

اختیار نداشت، اگر یارانی می یافت، می جنگید« )مجلسی،1403، ج29: 452(.

4. پس از ماجرای ســقیفه  گروهی از مهاجر و انصار نزد علی آمده و درخواست بیعت کردند و 

اعلام نمودند که برای کشته شدن در رکاب  وی آماده اند. امام فرمود: »اگر صداقت دارید فردا 

صبح درحالی که موهای سر خود را تراشیده اید، حاضر شوید. روز بعد، تنها سلمان، ابوذر و 

 همان گروه تقاضای بیعت کردند 
ً
مقداد، به دستور حضرت  عمل کرده و حاضر شدند، مجددا

و حضرت همان  دســتور را صادر کردند، ولی غیر از آن ســه تن، کسی حاضر نشد« )کشی، 

.)8 :1348

ت بیســت وپنج ســال بعد از 
ّ

5. از حضرت رضا)ع( ســؤال شــد: چرا علی بن ابی طالب)ع( مد

نبیّ اکرم)ص( با دشــمنانش نجنگید و سکوت کرد؟ حضرت فرمود: »به خاطر آن که حضرتش 

ه و نوزده 
ّ
به رســول خدا )ص( اقتداء نمود چه آن که نبیّ اکرم)ص( بعد از نبوّت، سیزده سال در مک

ت یاران ترک نمودند و علی)ع( نیز 
ّ
ماه در مدینه، جهاد با مشرکین را به خاطر کمبود اعوان و قل

به خاطر فقدان یاران، مجاهدت و مبارزه با دشمنان را ترک نمودند« )صدوق، 1380: 148( 

1. إنی لأولی الناس بالناس، وما زلت مظلوما منذ قبض رســول الله )صلی الله علیه وآله (. فقام الأشــعث بن قیس، 
فقال: یا أمیر المؤمنین لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق إلا وقلت: والله إنی لأولی الناس بالناس، وما زلت مظلوما 
منذ قبض رســول الله، ولما ولی تیم وعدی إلا ضربت بســیفك دون ظلامتك؟ فقال له أمیرالمؤمنین )علیه السلام(: 
یابن الخمارة، قد قلت قولا فاســتمع. والله ما منعنی الجبن ولا كراهیة الموت، ولا منعنی ذلك إلا عهد أخی رســول 
الله، خبرنی وقال: یا أبا الحســن إن الامة ســتغدر بك وتنقض عهدی، وأنك منی بمنزلة هارون من موسی، فقلت: یا 
رسول الله فما تعهد إلی إذا كان كذلك؟ فقال: إن وجدت أعوانا، فبادر إلیهم وجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا، فكف 

یدك واحقن دمك حتی تلحق بی مظلوما ...«.
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بنا بر این نظریه، عمده دلیل سکوت امیرالمؤمنین)ع( نبودن همراه و یاور برای ایشان بوده و اگر 

یاور می داشت، تکلیف خود به تشکیل حکومت را به انجام می رساند.

2ـ2. ادلۀ قائلین دخالت مقبولیت در مشروعیت
 
ْ
رُوا یِّ

َ
ی یُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق یِّ

َ
 یُغ

َ
هَ لا

ّ
1. دلیل اول قرآن است که مردم را دخیل در سرنوشت خود می داند »إِنَّ الل

سِــهِمْ « )رعد: 11( )منتظری، 1409، ج1: 493(. این آیه بیانگر اصل حاکمیت انسان بر 
ُ

نْف
َ
مَا بِأ

سرنوشت خویش است. آزادی و اختیار انسان از سنّت های الهی است و نوع رفتار انسان در جهان 

از اراده و اختیار انسان ناشی می شود. )عمید زنجانی، 1421، ج 1: 253(.

 2. دومین دلیل آن ها در این زمینه، بناء عقلاء است، در هر جا و هر زمان سیره عقلا بر این بوده که به 

نظر خویش صالح ترین و لایق ترین افراد را به ولایت و حکومت خویش برگزینند و به وسیلۀ بیعت 

یا هر شکل دیگر، مراتب اطاعت و تسلیم خود را به وی ابراز دارند. اجرا و انجام این سیره، متوقف 

بر اجرای مقدمات بسیار زیاد و نیروهای متمرکز است، نظیر دفاع از کشور و ایجاد راه ها و وسایل 

ارتباط جمعی، مخابرات و مسائلی نظیر آن که تحصیل آن برای فرد فرد افراد جامعه به تنهایی میسر 

نیســت که برای انجام آن، والی توانمندی را انتخاب و امور را به وی می سپارند و او را بر انجام آن 

امور، یاری می دهند. و از همین موارد است اجرای حدود تعزیرات و حل اختلافات که هر فردی 

از ســوی خود نمی تواند آن را انجام دهد و این موجب اختــلال نظام می گردد که در این صورت 

اجرا و تنفیذ آن را به کسی که همه جامعه در آن متبلور باشد واگذار می کنند و این شخص، کسی 

غیر از حاکم منتخب از سوی مردم نیست. پس والی جامعه گویا سمبل و نمایندۀ آنان در اجرای 

امور عمومی است و نایب و وکیل گرفتن نیز یک امر عقلایی است که در همه اعصار وجود داشته 

و شرع مقدس نیز آن را امضا فرموده است )منتظری، 1409، ج1: 493(.

 3. روایت امام رضا)ع(: »کســی که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر )حکومت( 

ط شــود او را بکشید، چراکه خداوند متعال، اجازه 
ّ
امت را غصب؛ و بدون مشــورت بر مردم مسل

چنین قتلی را صادر فرموده است«1(صدوق، 1378، ج 2: 62؛ مجلسی، 1403، ج 29: 434(. 

1. من جاءكم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه، فان الله قد اذن ذلک.
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منتظری با اســتناد به این روایت و اضافه امر به امت، اختیار تعیین امام را به دســت مردم دانسته 

است )منتظری، 1409، ج1: 493(.

4. رســول اکرم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »ای پسر ابی طالب! ولایت امت بعد من، از آن توست. 

پس اگر در عافیت، ولایتت را پذیرفتند و با رضایت بر تو اجتماع کردند به حکومت ایشــان قیام 

کن و اگر درباره ات اختلاف نمودند، آن ها را با اختلافشــان رها کن که خدا گشایشــی برایت قرار 

خواهد داد«.1 )ابن طاووس، 1383: 248(. با توجه به این کلام، دلیل ســکوت امیرالمؤمنین)ع( ، 

عمل به وصیت پیامبر اکرم )ص( بود. حکومت از نظر امام علی)ع(به زور و غلبۀ مادی بستگی ندارد 

که توده ها را به ضرب شمشــیر و آتش و گرفتن مال و نان و ریختن خون آن ها، مطیع و فرمان بردار 

کنند و یا به غلبه معنوی هم وابسته نیست که توده ها از بیم یا امید، از ترس یا آرزویی، به امر حاکم 

گردن نهند. او خود پیشــوایی اســت که خدایش را به خاطر پاداش و یا ترس از عذابش، عبادت 

نمی کند. حکومت از نظر وی این بود که وجدان فردی و اجتماعی و انسانی را موردتوجه قرار دهد 

و به رعایت خیر و صلاح متوجه سازد )جرداق، 1376: 192-191(.

5. مســتند دیگر این گروه، کلام امیرالمؤمنین)ع( مبنی بر علنی بودن بیعت است )منتظری، 1409، ج1: 

497(؛ طبری در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده که گفت: من پس از کشته 

شدن عثمان در کنار پدرم علی)ع( بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله)ص( اطراف 

وی اجتماع نمودند و گفتند: این مرد )عثمان( کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبری داشته باشند 

و ما امروز کسی را سزاوارتر از تو برای این امر نمی یابیم. نه کسی سابقه تو را دارد و نه کسی از تو به 

رســول خدا )ص( نزدیک تر است. علی)ع( فرمود: این کار را انجام ندهید؛ چرا که من وزیر شما باشم 

بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت 

کنیم. حضرت فرمود: پس )مراسم بیعت( در مسجد باشد؛ چرا که بیعت من مخفی نیست و جز با 

رضایت مسلمانان عملی نمی باشد2)ابن اثیر، 1398، ج 3: 191(.

وْکَ فِی  تِی فَإِنْ وَلَّ مَّ
ُ
بِی طَالِبٍ لَکَ وَلَاءُ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَهِدَ إِلَیَّ عَهْداً فَقَالَ: »یَا ابْنَ أ ی اللَّ هِ صَلَّ 1. »وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّ

مْرِهِمْ، وَ إِنْ  اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ«.
َ
ضَا فَقُمْ بِأ جْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّ

َ
عَافِیَةٍ وَ أ

2. »كنت مع ابی حین قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله )ص( فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و 
لابد للناس من امام و لا نجد الیوم احدا احق بهذاالامر منک لا اقدم سابقة و لا اقرب من رسول الله )ص( فقال: لا 
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6. امیرالمؤمنیــن)ع( در مورد اصرار مردم بــرای بیعت در خطبــه 192 نهج البلاغه می فرماید: »مرا 

واگذاریــد و دیگر ی را بجویید، زیرا ما به اســتقبال حادثه  ا ی می رویم کــه چهره ها و رنگ هایی 

گوناگون دارد، رویدادی اســت که دل ها بر آن نمی ایســتد و عقل ها بــر آن پایدار نمی ماند. آفاق 

حقیقت را ]در دوره خلفای گذشــته[ ابر سیاه پوشانده و راه مستقیم ناشناخته مانده و منکر دانسته 

گاه باشــید اگر دعوت شــما را اجابت نمایم به گونه ای که خود می دانم با شــما برخورد  شــده، آ

می کنم و بــه گفته هیچ گوینده و نکوهش هیچ نکوهش گری ترتیــب اثر نمی دهم و اگر مرا ترک 

گویید همچون یکی از شــما خواهم بود و شــاید برای حاکمی که برمی گزینید از همه شنواتر و 

فرمان بردارتر باشــم. اگر وزیرتان باشم برای شــما بهترم تا آنکه امیرتان باشم«.1 این دیدگاه را در 
جای دیگر نهج البلاغه نیز می توان دید.2

7. علاوه بر امیرالمؤمنین)ع( توجه به آراء مردمی در سیره امامان دیگر نیز وجود داشت. سلب هر حقی 

از معاویه در تعیین جانشــین برای خود و موکول دانستن این امر به شورای مسلمانان در صلح نامه 

امام حســن)ع( را می توان مؤیدی بر این ادعا دانســت )مجلســی، 1403، ج4: 33؛ جمعی از 
نویسندگان، بی تا، ج1: 813(.3

8. امام حســین)ع( نیز هنگام اعزام مسلم بن عقیل به کوفه طی نامه ای به مردم عراق می نویسد: »برادر 

و پســرعمو و شخص مورد اعتماد خانواده خود، مســلم بن عقیل را به سوی شما می فرستم. اگر 

وی به من بنویســد که بزرگان و خردمندان و صاحبان فضیلت بر پیشنهاد فرستادگان شما و آنچه 

در نامه هایتان خواندم اتفاق نظر دارند، من به زودی به خواســت خدا به کوفه خواهم آمد )مفید، 

1413: 185؛ ابن اثیــر، 1398، ج4: 21ـ20(. این روایــت در کتب متعددی به همین مضمون 

تفعلوا فانی اكون وزیرا خیر من ان اكون امیرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتی نبایعک قال: ففی المســجد فان 
بیعتی لاتكون خفیا )خفیة( و لاتكون الا عن رضی المسلمین«.

لْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُــتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ 
َ
مْراً لَــهُ وُجُوهٌ وَ أ

َ
ا مُسْــتَقْبِلُونَ أ 1. »دَعُونِی وَ الْتَمِسُــوا غَیْرِی، فَإِنَّ

صْغِ إِلَی قَوْلِ الْقَائِلِ وَ 
ُ
عْلَمُ وَ لَمْ أ

َ
جَبْتُكُــمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أ

َ
ی إِنْ أ نِّ

َ
رَتْ. وَ اعْلَمُوا أ ةَ قَدْ تَنَكَّ غَامَتْ وَ الْمَحَجَّ

َ
الْآفَْــاقَ قَــدْ أ

نَا لَكُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَكُمْ 
َ
مْرَكُمْ وَ أ

َ
یْتُمُوهُ أ طْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّ

َ
سْمَعُكُمْ وَ أ

َ
ی أ حَدكُِمْ وَ لَعَلِّ

َ
نَا كَأ

َ
عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِی فَأ

مِیراً«
َ
ی أ مِنِّ

2. ر.ک: خطبه های 137، 229، نامه 54.
3. لیس لمعاویه بن ابی سفیان ان یعهد الی احد بعده بل یكون الامر من بعده شوری بین المسلمین.
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نقل شــده است )شــیخ مفید، 1413، ج2: 39؛ فتال نیشابوری، محمد بن احمد، 1375، ج 1: 

172(. در اینجا، بزرگان کوفه که در بین آنان اشــخاصی همانند حبیب بن مظاهر بودند، امامت 

را امر امت دانســته و رضایت مردم را در آن شرط دانسته  اند و امام)ع( نیز در پاسخ آنان، رأی عموم 

مــردم و افراد با فضیلت و درایــت، یعنی اهل حل و عقد )خبرگان( را که به طور طبیعی رضایت و 

رأی مــردم را به دنبال دارد ملاک حرکت خویش و پذیــرش حکومت آنان قرار داده اند )منتظری، 

1409، ج1: 508 – 509(.

9. امام صادق)ع( در رابطه با همراهی عموم مردم با حاکم و ارزش مشــارکت مردمی در حکومت در 

اســلام می فرماید: »آیا نمی دانی حکومت بنی امیه با شمشــیر و ستم و جور بود و حکومت ما با 

ملایمت و وقار و الفت دادن و تقیه و حسن معاشرت و ورع و تلاش است؟ پس مردم را به دینتان 

و آنچه در آن هســتید ترغیب کنید«1 )مجلســی، 1403، ج 69: 170؛ ابن بابویه، 1389، ج2: 

.)353

3. بررسی ادله طرفین
 3ـ1. بررسی ادله قائلین عدم تأثیر مقبولیت در مشروعیت

1. در مورد روایت اول باید گفت: به نظر می رسد این روایت از جهت اینکه مرسل است، با ادله قطعی 

توانایی معارضه ندارد؛ زیرا در سلســله راویان آن، فقط از اسحاق بن عمار تا معصوم علیه السلام 
ذکر شده است و نام دیگر روات در سند نیامده است.2

2. در مــورد روایت امام صادق)ع( باید گفت: این حدیث در علل ضعیف اســت؛ زیرا با »عن بعض 

اصحابنا« آغاز شــده اســت و ابن ابی عمیر از بعض اصحابنا که هویت آن معلوم نیست نقل کرده 

است که او )بعض اصحابنا( نیز از معصوم)ع( نقل کرده است و از این جهت سندش مجهول است 

)عیاشی، 1380، ج2: 51(. البته اگر حجیت مراسیل ابن ابی عمیر پذیرفته شود، این دلیل مصون 

1. عملت ان اماره بنی امیه كانت بالســیف و العســف و الجور و ان امامتنا باالرفق و التألف و الوقار و التقیه و حسن 
الخطه و الورع و الاجتهاد، فرغبوا الناس فی دینكم و فیما انتم فیه«.

2. در توضیح حدیث مرسل ر.ک به هاشمی شاهرودی و دیگران، 1426، ج 3: 270- 269.
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از اشکال خواهد بود.

3. روایت زید شحام از امام کاظم)ع( مرفوعه1 است، علاوه بر آن علامه مجلسی از تفسیر عیاشی نقل 

کرده است و نقل عیاشی هم بدون سند و مرسل است و فقط زید شحام را ذکر کرده است )عیاشی، 

1380، ج2: 51( لذا از اعتبار خوبی برخوردار نیست.

4. روایت چهارم مرسله است و شیخ مفید به سند خود از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار 

از محمد بن حســین از موسی بن ســعدان از عبدالله بن قاسم حضرمی از عمرو بن ثابت از امام 

صادق)ع( نقل کرده است )1413: 404(.

5. روایت امام رضا)ع( را صدوق به ســند خود از محمد بن ابراهیم بن اســحاق طالقانی از ابوســعید 

حسین بن علی عدوی از هیثم بن عبدالله رمانی از امام هشتم)ع( نقل کرده است. )صدوق، 1387، 

ج2: 18( نجاشــی هیثم بن عبدالله را نه توثیق کرده اســت و نه تضعیف )1404: 437(. وثاقت 

 حسب اصطلاح رجالی، این 
ً
محمد بن ابراهیم بن اســحاق نیز ثابت نیست )خویی: 231( ظاهرا

حدیث نیز ضعیف است.

بنابر آنچه گفته شد، ادله مورد استناد این گروه، هیچ یک از قوت و استحکام قابل قبولی برخوردار 

نیست. به علاوه حمل سکوت امیرالمؤمنین بر کاستی قدرت ناشی از بی همراهی ناشی از عدم شناخت 

روح اســلام و آن حضرت اســت. آنچه از نهج البلاغه به دســت می آید این است که علت سکوت 

امیرالمؤمنین)ع( ضعف قدرت نبود، هرچند ایشان همراهان زیادی نداشت، اما قائل به حکومت با زور 

و ســلطه نیز نبودند. درواقع باید گفت درصورتی که امام منصوب از سوی خداوند متعال، از همراهی 

عموم مردم بی بهره باشد در این صورت نمی تواند بر آنان حکومت کند؛ زیرا که در این صورت امکان 

حاکمیت وجود ندارد و اگر امام منصوب سعی بر این داشته باشد تا با قتل و غارت و شمشیر کشیدن، 

 
ً
اقدام بر تصاحب حکومت کند، منافات با عصمت و فلســفه ی امامت وی خواهد داشــت و اساسا

سلوک و رفتار امامان)ع( این گونه نبوده است )شیرخانی، 1389: 124-123(.

مراجعــه به تاریخ نیز نشــان می دهد این عقیــده )تصاحب حکومت با غلبه( با ســیره ی عملی 

1. مرفوع آن اســت كه قولی یا تقریری به معصوم منســوب باشد، خواه آن را قطعی یا ارسالی در سند عارض شود و 
خواه نشود )اردكانی، 1388، ج 1: 60(.
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امیرالمؤمنین)ع( معارض اســت. او علی رغم تصریحات مکــرر پیامبر به امامت و ولایتش در دفعات 

و مواقع گوناگون و به ویژه در جریان غدیر که خداوند آن روز را به روز اکمال دین وصف کرده اســت: 

مْ نِعْمَتِی وَ 
ُ
یْک

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
ش

ْ
ــوْهُمْ وَ اخ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِینِک

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
»ال

ورٌ رَحِیمٌ« )مائده: 3(، 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
إِنَّ الل

َ
مٍ ف

ْ
ث یْرَ مُتَجَانِفٍ لِِإِ

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِی مَخ

ُ
ط

ْ
مَنِ اض

َ
 ف

ً
مَ دِینا

َ
سْلا ِ

ْ
مُ الِإ

ُ
ک

َ
رَضِیتُ ل

وقتی رویگردانی مردم را می بیند، ســکوت می کند و هیچ تصمیمی مبنی بر تحمیل حکومت به مردم 

در هیچ شرایطی از آن حضرت گزارش نشده است. البته نه بدین معنا که در وظیفه دینی خود مرتکب 

کوتاهی شــده باشد، بلکه نهایت تلاش خویش را برای جریان یافتن حقیقت و یادآوری فرامین پیامبر 

دین و تذکر تکلیف دینی مردم نموده و پس از مشــاهده و یقین به عدم اقبال مردمی به حاکمی، بدون 

اینکه با بهانه ی نصب الهی، درصدد تصرف مسند حاکمیت و تحمیل حکومت الهی خویش بر مردم 

باشــد، راهی خانه شده و حتی در مسیر خلافت خلفا، هر زمان منفعتی برای دین می بیند، از کمک و 

یاری حکومت نیز دریغ نمی ورزد.

3ـ2. بررسی ادلۀ قائلین دخالت مقبولیت در مشروعیت
در مطالعۀ ادلۀ این گروه، اســتحکام بیشتری مشاهده می شود. هرچند در این گروه نیز بعضی دلیل ها 

دچار ضعف و نقص هســتند، از آن جمله کلام امیرالمؤمنین)ع( به نقل از محمد حنفیه )دلیل پنجم( 

اســت که در تفســیر طبری )از علمای عامه( نقل شــده و مذهب راوی کاهنده اعتبار روایت است. 

کلام امام صادق)ع( در رابطه با همراهی عموم مردم با حاکم و ارزش مشارکت مردمی در حکومت در 

اسلام را نیز هرچند شیخ صدوق به صورت مسند در خصال نقل کرده، اما در سلسله راویان آن: شیخ 

صدوق از پدرش از ســعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیســی از حسن بن محبوب از عمار بن 

ابی الاحوص ابن ابی الاحوص ثقه نیســت و به همین سبب اعتبار سند از »صحیح« به »حسن« تنزل 

یافته است؛ اما سایر ادله قابل خدشه نیستند و ادلۀ گروه مقابل، توانایی معارضه با آن ها را ندارند.
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4. مؤیدات رأی مختار از آموزه های معصومین و امام خمینی
4ـ1. خطبه ها و نامه های ناظر بر ارزش رأی مردم

 گفته شد، انتخاب حضرت علی)ع( به منصب زمامداری توسط مردم، نمونه بی نظیر 
ً
همان طور که قبلا

یک انتخابات ســالم و مردمی در طول تاریخ اســت و این مطلب به وفور در ســخنان ایشان به چشم 

می خورد. خطبه هــا و نامه های زیادی در رابطه با کیفیت انتخــاب وی وجود دارد که گذری به آن ها 

مؤید مدعای این تحقیق خواهد بود:

1. امام علی)ع( در پایان خطبه ســوم نهج البلاغه به انتخاب خود برای زمامداری و بیعتی که با او 

صورت گرفته است اشاره می کند: 

بــرای من روزی بس هیجان انگیــز و عجیب بود که انبوه مردم با ازدحامی ســخت 

به رســم قحط زدگانی که به غذایی برسند، برای ســپردن خلافت به دست من، از هر 

طرف هجوم آوردند. اشتیاق و شور و ازدحام چنان از حد گذشت که لباس دو پهلویم 

از هم شــکافت. تسلیم عموم مردم در آن روز، اجتماع انبوه گله های گوسفند را به یاد 

می آورد که یکدل و یک آهنگ پیرامونم را گرفته بودند. 

خستگی مردم از دوران حکومت خلفای گذشته و رسیدن به اینکه تنها فرد شایسته برای حکومت 

بر ایشــان امیرالمؤمنین)ع( است، از رغبت و تمایل آنان نسبت به حکومت داری امام علی)ع(، چهره ای 

ســاخت که وی را به یاد گرســنگان و قحطی زدگانی می اندازد که از فرط گرسنگی به سوی غذا هجوم 

می آورند. در انتهای همین خطبه می فرماید: 

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 

نبود و حجت قائم نشــده بود که یاوری هســت و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان 

نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار 

شــتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ســاختم و آخر خلافت را با کاسه 

اول آن ســیراب می کردم. آنگاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای 
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بی ارزش تر است.1 

در این عبارات مبنای اصلی تشــکیل حکومت امیرالمؤمنین)ع(، بزرگ ترین فراخوان مردمی ای که 

پس از قتل عثمان، برای تشــکیل حکومت او رخ داد، معرفی می شــود. درواقع اینکه علی)ع( در وهله 

اول علت تشکیل حکومت خود را حضور فراوان بیعت کنندگان عنوان کرده و سپس به اجرای عدالت و 

گرفتن حق مظلوم از ظالم )که آن را برای خود یک تکلیف الهی می داند( اشاره می کند بدین معناست 

که شرط اتیان این تکلیف را تحقق مقبولیت مردمی می داند.

2. امیرالمؤمنیــن)ع( در خطبه 54 نهج البلاغه در خطاب به کســانی که مانع از نبرد با شــامیان 

می شدند، می فرماید:

مردم برای بیعت با من چنان ازدحام کردند که گویی مانند شــتران تشنه در روز ورود 

به آب یکدیگر را می کوبند. شترانی تشنه که ساربانشان آنان را به حال خود گذاشته و 

افسارهای آنان را رها ساخته باشد. تا آنجا که گمان کردم مرا خواهند کشت، یا بعضی 

از آنان بعضی دیگر را از پای در خواهند آورد.

3. در خطبه137 نهج البلاغه، شوق مردم دلیل پذیرفتن حکومت عنوان می شود: 

سوی من روی آوردید، همانند مادران تازه زاییده که به طرف بچه های خود می شتابند 

و پیاپی فریاد کشــیدید: بیعت، بیعت. من دســتان خویش را فروبســتم؛ اما شما به 

اصرار آن را گشودید؛ من از دست دراز کردن سرباز زدم و شما دستم را کشیدید«. 

 شوق و انتخاب 
ً
این بیان تصریحی است به این که او نسبت به امر زمامداری بی تمایل بوده و صرفا

مردم باعث شد که وی این موقعیت را بپذیرد.

4. در خطبه 229 نیز آمده است: 

دست مرا برای بیعت می گشودید و من می بستم، شما آن را به سوی خود می کشیدید 

و من آن را می گرفتم! سپس چونان شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم می آوردند، 

هُ عَلَی الْعُلَمَاءِ  اصِرِ، وَ مَا اَخَذَ اللَّ ةِ بِوُجُودِ النَّ سَمَةَ، لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَ قِیَامُ الْحُجَّ ةَ، وَ بَرَاَ النَّ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ 1. اَمَا وَ الَّ
لْفَیْتُمْ  لِهَا، وَ لَاَ لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَــقَیْتُ آخِرَهَا بِكَاْسِ اَوَّ ةِ ظَالِمٍ، وَ لَا سَــغَبِ مَظْلُومٍ، لَاَ وا عَلَی كِظَّ اَلاَّ یُقَارُّ

دُنْیَاكُمْ هَذِهِ اَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ«.
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بر من هجوم آوردید تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افرا ناتوان، پایمال 

گردیدند. آن چنان مردم در بیعت خشــنود بودند که خردســالان شادمان، پیران برای 

بیعت کردن، لرزان به راه افتادند و بیماران بر دوش خویشــان ســوار و دختران جوان 

بی نقاب به صحنه آمدند.

5. در خطبه 196 امام)ع( در پاسخ طلحه و زبیر که اعتراض کرده بودند چرا در امور کشور با آن ها 

گاه می کند، می فرماید: »به خدا سوگند! من به  مشــورت نشــده؟ پس از آنکه آنان را از اشتباهشــان آ

خلافت رغبتی نداشته و به ولایت بر شما علاقه ای نشان نمی دادم و این شما بودید که مرا به آن دعوت 

کردید و آن را بر من تحمیل کردید«1، در این بیان روشن است که او هیچ تمایلی به زمامداری نداشته 

و این رأی مردم بود که وی را بر منصب خلافت می نشــاند. امام)ع( در این خطبه به صراحت می گوید 

به خاطر خواســت آن ها بوده که این مسئولیت را پذیرفته و پندار آنان مبنی بر اینکه علی به علت حبّ 

 غلط است )ابن میثم،1363، ج4: 15(.
ً
خلافت حقی را ضایع می کند کاملا

6. همین معنا به وضوح بیشتری در نامه 54 که در پاسخ به سران جمل )طلحه و زبیر( نوشته شد، 

نمایان اســت. امیرالمؤمنین)ع( پس از عهدشــکنی طلحه و زبیر، در این نامه، روز بیعت را به یادشان 

می آورد که آنان در صف بیعت کنندگان قرار داشــتند، بدون اینکه امیرالمؤمنین)ع( در آن زمان چیزی از 

مال دنیا داشته باشد یا از نفوذ و قدرتی برخوردار باشد که مردم را فریفته باشد.

7. در خطبــه 136 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین مردم جامعه را دخیل در تعیین و تغییر سرنوشــت 

خویش دانسته و از آن ها می خواهد که او را برای اصلاح کار خودشان یاری کنند: 

بیعت شــما مردم با من بی مطالعه و ناگهانی نبود و کار من و شما یکسان نیست، من 

شــما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خود می خواهید. ای مردم برای اصلاح 

خودتان مرا یاری کنید. به خدا ســوگند که داد ســتمدیده را از ظالم ستمگر بستانم و 

مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، گر چه تمایل نداشته باشد. 

طلب همکاری از مردم برای اصلاح امور، حتی پس از بیعت بدین معناســت که حکومت از نظر 

علی، حقی نیست که خداوند آن را به یکی از افراد بشر ببخشد و تا زمانی که او و نزدیکانش بخواهند 

كُمْ دَعَوْتُمُونِی إِلَیْهَا وَ حَمَلْتُمُونِی عَلَیْهَا«. هِ مَا كَانَتْ لِی فِی الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِی الْوِلَایَةِ إِرْبَةٌ وَ لَكِنَّ 1. »وَ اللَّ



141

ی |
مین

 خ
ام

 ام
ی

آرا
بر 

د 
کی

 تأ
 با

غه
لا

الب
ج 

 نه
گاه

ید
ز د

ی ا
لام

اس
ت 

وم
حک

ق 
حق

ر ت
م د

رد
ی م

 رأ
ش

 نق
|

همچنــان در آن مقام بمانند، بلکه حکومت در نظر وی حقی برای توده مردم اســت که بقای آن هم 

در گرو خواســت ایشان است. امام علی)ع( در نامه ای این سیره را مســتند به توصیه پیامبر به خویش 

می نماید که اگر تو را به ولایت انتخاب کردند... به کار آنان رســیدگی کن و اگر اختلاف کردند، آنان 

را به حال خود بگذار )ابن طاووس، 1383: 248(.

بنابراین آنچه از بیانات حضرت امیر)ع( حاصل می شــود این اســت که وی بــه دلیل رعایت آراء 

عمومی اســت که برخلاف روال جامعه خود، حکومت را به هر طریق ممکن خواستار نبوده؛ پذیرش 

مردم را رکن حکومت تلقی کرده و تا زمانی که به این درجه از مقبولیت نرســید، اقدامی برای پذیرش 

امر حکومت داری نداشــت. امیرالمؤمنین)ع( با اینکه وصی پیامبر اکــرم )ص( بودند و برای ولایت، از 

جانب خداوند متعال مشــروعیت داشتند و این مشروعیت توســط پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر خم 

به همگان ابلاغ شــد، مادامی که مردم با ایشــان بیعت نکرده بودند و از طــرف عموم مردم برای امر 

زمامداری انتخاب نشــده بودند، احســاس تکلیف در امر حکومت نمی کردند و حتی از آن ســر باز 

می زدند و تا جایی که می توانســتند از آن دوری می کردند. بر همین مبنا 25 سال نسبت به جایگاه بر 

حقش ســکوت کرد تا هنگامی که مردم خواهان بیعت با او شدند و در روزی هم که مردم برای بیعت 

جمع شــده بودند، به طور صریح بیان می کند تصمیم گیری مردم برای آیندۀ سیاسی جامعه شان، حقی 

است که فقط در انحصار آن هاست و این مردم هستند که تعیین می کنند چه کسی زمامدار باشد: 

ای مردم! این امر )حکومت( امر شماســت و هیچ کس جز آن که شما او را امیر خود 

گردانید، حق حکومت بر شــما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شــدیم که من 

پذیرش ولایت شــما را نا خوشایند داشــتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز به این که 

گاه باشید که من کسی جز کلیددار اموال  من تشکیل حکومت دهم رضایت ندادید. آ

شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم1 )مجلسی،1403، 

ج 8: 367؛ ابن اثیر، 1398، ج 3: 99(.

1. »ایها الناس عن ملاء و اذن امركم هذا لیس لاحد حق الا من امّرتم...«.
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4ـ2. آراء امام خمینی در رابطه با حکومت مردمی
پیش از بیان این مطلب که امام خمینی، تعیین شکل و نوع حکومت را از مصادیق حق تعیین سرنوشت 

و درنتیجه آن را از حقوق اولیه هر ملتی می داند، توجه به این مهم ضروری اســت که از نظر امام یکی 

از ارکان اساســی حکومت اســلامی، مشروعیت الهی آن اســت؛ به طوری که از نظر او هر حکومت 

شــکل گرفته در عصر غیبت »مادامی که به امر خدا نباشــد ... غیر مشــروع است، وقتی غیر مشروع 

شــد، طاغوت اســت ...« و »طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک وتعالی یك کســی 

نصب بشــود« )امام خمینی، 1389، ج 10: 221(؛ شاید بر اساس چنین بیاناتی است که برخی در 

تفسیر کلام وی معتقدند امام منشأ مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت را تنها به نصب الهی 

می داند و در نگاه او مردم نقشی در مشروعیت بخشی حکومت و حاکمان اسلامی ندارند؛ بلکه آن ها 

 
ً
تنها در فعلیت بخشــیدن و اثبات آن نقش دارند. به تعبیر این گروه از محققان درواقع حاکمیت اصلا

حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند؛ و وقتی ولی امر از سوی 

خداوند تعیین شده، دیگر حق انتخاب با مردم نیست؛ اما در تاریخچه بیانات امام، عباراتی وجود دارد 

که با اطمینان می توان دیدگاه یاد شده را نفی نمود. پیش از ذکر نمونه های این بیانات، باید دانست این 

کید امام بر منشأ الهی مشروعیت حکومت به معنای نفی نقش مردم در مشروعیت دهی حکومت از  تأ

 امام خمینی نه تنها در جایی منکر نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت 
ً
نظر او نیست؛ زیرا اولا

کید  اسلامی نشده است، بلکه هر جا از حکومت اسلامی مطلوب از نظر خود سخن گفته، در کنار تأ

بر منشأ الهی حکومت، منشأ مردمی آن را نیز ذکر نموده است.

1.   »از حقوق اولیۀ هر ملتی اســت که باید سرنوشت و تعیین شــکل و نوع حکومت خود را در   

 فرصتی که پیدا کنم به 
ْ

  دســت داشته باشد« )امام خمینی، 1389، ج4: 367( و » من در اول

 قدمی که      برمی دارم تأســیس می کنم یک دولت اسلامی 
ْ

خواســت خدا می روم ایران و اول

مبتنی بر احکام اســلام، مبتنی بر رأی مردم.     پیشنهاد می کنیم به مردم و رأی از آنها می گیریم 

و یک حکومت اسلامی تأسیس     می کنیم.« )امام خمینی، 1389، ج 5، ص 548(. درواقع 

وی مبنای اصلی تشــکیل نظام جمهوری اسلامی ایران را رأی مردم می داند و برای حکومتی 

که بدون جلب آراء مردمی محقق شده باشد مشروعیتی قائل نیست.
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2. »ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق 

نداریم. خدای تبارک وتعالی به ما حق نداده اســت. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما 

به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیــم« )امام خمینی، 1389، ج11: 34(: پیرو همین دیدگاه 

اســت که امام حکومت هایی از جمله حکومت پهلوی را که مبتنی بر اراده و آرای مردم نبود، 

مورد انتقاد قرار داده و غیرشرعی و غیرقانونی خوانده است )امام خمینی، 1389، ج4: 264 

ـ 309 ـ 349(.

3. »حکومت اســلامی ... حکومت ملی اســت، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت 

هست؛ این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت 

 
ً
می آیــد و ملت او را حفظ می کند و هــر روزی هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند ... قهرا

ســاقط است ... و ملت ایران هم او را کنارش می گذارند« )امام خمینی، 1389، ج5: 213-

.)214

4. »کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند و مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد 

 وقتی بــا انتخاب مردم پیش آمد، 
ً
کــه مردم انتخاب کنند و بــا انتخاب مردم پیش بیاید، قهرا

صالح است« )امام خمینی، 1389، ج5: 324(.

5. »حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر)ص( و امام علی ـ علیه السلام ـ  الهام 

خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت 

تعیین خواهد گردید« )امام خمینی، 1389، ج4: 334(.

6. »ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اســلام به ما اجازه نداده است که 

دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هســتیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن ها تبعیت 

می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک وتعالی به ما حق نداده اســت، پیغمبر اسلام به ما حق 

تمان یک چیزی را تحمیل بکنیم« )امام خمینی، 1389، ج 11: 34(.
ّ
نداده است که ما به مل

7. »ملت ایران، با رژیم  ســلطنتی  مخالف  است ، زیرا رژیمی است تحمیلی که هر گز متکی به 

آرای ملت نبوده و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است، و خود 

را موظف به تأمین هدفها و خواســته های مردم نمی داند و حکومت چنین رژیمی، حکومت 
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طاغوتی است« )امام خمینی، 1389، ج 5: 235(.

ت دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که این مسیری 
ّ
8. »...آن مســیری که مل

ت می خواهد این طور بکند به من و شما چکار دارد؟ 
ّ
ت رفته خلاف صلاحش است. مل

ّ
که مل

خــلاف صلاحش را می خواهد انجام دهد. ملت رأی داد و رأیی که داده متبع اســت« )امام 

خمینی، 1389، ج 9: 304(.

9. »اکثریت هرچه گفتند آرای ایشــان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد« )امام 

خمینی، 1389، ج 9: 304(؛ به قطع پذیرش منطوق این عبارت برای هیچ حاکم و مسئولی 

آســان نخواهد بود، به ویژه افــرادی که هدایت ملت را تکلیف شــرعی و الهی خویش تلقی 

می کنند، جز در مراحل بالای تهذیب نفس، این گزاره را برنمی تابند. اما امام بدون تکلف، هم 

تکلیف مردم و هم تکلیف حاکم را در صورت تعارض خواسته ها و منویاتش روشن می سازد 

که در هرحال خواست مردم مقدم است و حتی اگر مسیری را برای سرنوشت خویش در نظر 

گرفتند که از نظر حاکم خلاف مصلحت و مســیر اشتباه بود، حاکم حق تحمیل رأی خود را 

ندارد و باید تابع خواست عموم مردم باشد؛ به عبارت دیگر مردم هستند که به مسیر یک کشور 

جهت می دهند نه شخصی خاص یا عده ای محدود.

10. سفارش مردم به شرکت در انتخابات برای تحصیل سرنوشتی که به دست خودشان باید رقم 

بخورد: »مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما 

ملت است« )امام خمینی، 1389، ج 18: 367(

11. در اندیشــه امام خمینی حق تعیین سرنوشــت برای مردم یک امر عقلی است. وی پذیرش 

این حق را مســاوق عاقل بودن می داند: »باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی 

رات هر کسی باید دست خودش باشد« )امام 
ّ

است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقد

خمینی، 1389، ج4: 494(.

12. امام خمینی در پاســخ به خبرنگار عرب که پرســید: »شــما تصریــح فرموده اید که راغب 

حکومت اســلامی هســتید، همان حکومتی که در ایام علی علیه الســلام وجود داشت. آیا 

معنی آن این اســت که به هنگام ســقوط خاندان پهلوی، حکومت خلافت اســلامی را بر پا 
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خواهید داشــت؟« با اشاره به سیره پیامبر اکرم )ص( و امیرالمؤمنین، تشکیل حکومت اسلامی 

را با اســلوب و چارچوب مورد نظر اسلام یعنی آرای مردمی تطبیق داد: »حکومت جمهوری 

اســلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم )ص( و امام علی ـ علیه السلام ـ الهام خواهد گرفت 

و متکــی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شــکل حکومت بــا مراجعه به آرای ملت تعیین 

خواهــد گردید )امام خمینی، 1389، ج 4: 334(«. امام مبنی بر توجهی که پیامبر اکرم )ص( 

و امیرالمؤمنین)ع( به امر بیعت داشتند، مبنای جمهوری اسلامی را تبیین می کنند: »تولی امور 

مسلمین و تشکیل حکومت بســتگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم 

از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین« )امام خمینی، 

1389، ج 20: 459(.

13. امــام در رابطه بــا اهمیت انتخابات که همان بیعت عصر نوین اســت می گوید: »برنامه  ما 

این  اســت  که  رجوع  کنیم  به آرای عمومی، به آرای مردم. قوای انتظامی را کنار بگذاریم؛ خود 

مردم را، محول کنیم تنظیم انتخابات را به دســت خود جوانهای مردم...  ما می گوییم که باید 

 وقتی که یك ملتی 
ً
رئیس یك مملکتی را خود مــا، خود جمعیت، خود ملت تعیین کند. قهرا

می خواهد یك کســی را برای سرنوشــت مملکت خودش تعیین کند، این یك آدم صحیح را 

 اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد« )امام 
ً
تعیین می کند نه یك آدم فاســدی را؛ و قهرا

خمینی، 1389، ج 5: 323(. از نظر امام خمینی، نتیجه مشارکت عمومی مردم در امر تعیین 

حاکم، منتهی به گزینش فرد صحیح خواهد بود: »...و این گونه نیست که مردم صلاح خود را 

ت اشتباه کنند« )امام خمینی، 1389، ج 5: 322(.
ّ
ندانند و اکثریت یک مل

برای جمع بین این ها، می توان به این نتیجه رسید که در نگاه امام، به تأسی از امیرالمؤمنین، نصب 

الهی و رضایت عمومی، دو عنصر تشکیل دهنده مشروعیت هستند. درواقع در صورت تحقق نصب 

الهــی به علاوه رضایــت مردمی می توان گفت که یک حکومت از مشــروعیت لازم جهت حاکمیت 

برخوردار اســت، درواقع امام خمینی نظامی را که متکی بر آراء مردم نباشــد و در راســتای نیازهای 

آن هــا عمل نکند حکومتی طاغوتی تلقی می کند. رأی مردم از نظر امام خمینی واجب الاتباع اســت 

و در شــرع نیز جواز تخطی از آراء مردمی وجود ندارد و لذا قانون گذاران حق تصمیم گیری خلاف آن 
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را ندارند، هرچند به تشــخیص قانون گذار یا حاکم خواست مردم اشتباه و یا خلاف مصلحت باشد. 

هم چنین علاوه بر این که رأی مردم مصحح تشکیل حکومت اسلامی است، پایداری و بقاء حکومت 

نیز وابســته به رأی مردم است: »اگر مردم پشــتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد، 

اگر یک ملت پشــتیبان یک رژیمی باشــند، این رژیم از بین نخواهد رفت« )امام خمینی، 1389، ج 

8: 372( و حکومت وقتی باقی می ماند که مردم او را بخواهند )امام خمینی، 1389، ج 7: 528(.

نتیجه
در آموزه های دینی، اسلام دین اکمل و اتم و آموزه های آن جامع نیازهای دنیوی و اخروی دانسته شده 

اســت. نیاز انســان ها به حیات اجتماعی نیز از نگاه خالق انســان مخفی نمانده و برای این بخش از 

زندگی نیز برنامه ریزی جامعی در نظر داشــته است. اندیشه سیاسی اسلام برگرفته از همین آموزه های 

کید بر این مهم که هر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و نظم دهنده است و قانون گذار  شریعت بوده و با تأ

گاه به تمام جوانب و زوایای هســتی و نیازهای  اول و اصلی خدای واحد اســت که خالق انســان و آ

اوست، بر حاکمیت شرع و شــارع در جامعه پای می فشارد. این محور سبب پیدایش توهم انحصار 

حکومــت به معصوم و بدیل ایشــان یعنی فقها به نحو تام و بی تأثیــری آن از مقولات و عناصر دیگر 

گشته است. درحالی که مطالعه ســیره و روش حکومتی امیرالمؤمنین به عنوان تنها امامی که توانست 

حکومت اســلامی تشکیل دهد و امام خمینی که با رهبری انقلاب مردم علیه رژیم شاهنشاهی موفق 

 
ً
به تشــکیل حکومت اسلامی شد نشان می دهد هر دو حاکم، مشــروعیت حکومت خود را نه صرفا

در نصب )خاص یا عام( الهی می جســته اند، بلکه انضمام مقبولیت مردمی به این نصب را ضرورت 

گریزناپذیری دانســته و ضمن انقیاد به قانون و قراردادن خود ذیل چتر قانون به نحو برابر با ســایرین، 

در نظر و عمل بر اینکه بدون خواســت مردم امکان عقلی و شــرعی حکومت مطلوب وجود ندارد، 

کید داشــته اند. بدین معنا که به خلاف عقیده بسیاری از ایده پردازان حوزه ی اندیشه سیاسی اسلام،  تأ

مشروعیت هر حکومتی را مرکب از دو جزء نصب الهی و خواست مردمی تلقی می نمودند که فقد هر 

جزء، فقد مرکب را سبب شده و درنتیجه نصب بدون مقبولیت و رأی بدون نصب را فاقد هر گونه اثری 

 تکلیف علی به تشکیل حکومت، 
ً
در اعطای مشــروعیت به حکومت می دانستند. بدین ترتیب اساسا
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بعد از خواســت مردم فعلی شده است و سابق بر آن نه تنها تکلیفی بر عهده ی وی وجود نداشته، بلکه 

اگر حکومتی هم تشــکیل می داد، به جهت فقدان یکی از اجزاء مرکب، مشــروعیتی نداشت. همین 

 اعلام می دارد، اگر حکومت 
ً
 در جمهوری اســلامی تطبیق نمــوده و صراحتا

ً
الگو را امام خمینی عینا

پشــتوانه ی خواست مردم را نداشته باشــد )چه در تحقق و چه در بقاء(، فاقد مشروعیت و محکوم به 

عدم است.
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